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اشاره

انديشه ها و ارخ زيديه را چون سار فرق و مذاهب ي توان از دريچه هاي مخلف مطالعه کرد . اگر به زيديه
به عنوان قدرتي سياسي بنگريم، بايد به ارخ دولت هاي زيدي مذهب ادريسيان مغرب و داعيان و امامان ديلم و
طبرسان و سلسله امامان زيدي در يمن بردازيم . اگر با نگاهي کلاي و اعقادي بنگريم، بايد صرفا سر تحول و

عقايد زيديه را بررسي کنيم . روش مؤلف در ان بخش، حرکت بن ان دو نگاه است . وي با عنايت به مزان
دوري و نزديکي زيديه به دو شاخه اصلي اسلام يعني تشع و تسنن، بيش از آن که به آن به عنوان يک حرکت و

قدرت سياسي نظر داشه باشد، به عنوان يک فرقه و مذهب که البه انديشه هاي سياسي کاملا بر آن سايه
افکنده است، بدان توجه کرده است .

امام زيد بن علي بن الحسن (ع) و اسيس مذهب زيديه

زيديه به شاخه اي از مذهب تشع گفه ي شود که به امامت زيد بن علي بن الحسن (ع) معقدند و خود را
رو او ي دانند . (1) شخ مفيد در تعريف زيديه آورده است: «زيديه به امامت علي، حسن، حسن و زيد بن
علي قائل هسند و نز به امامت هر فاطي اي که به خود دعوت کند و در ظاهر، عادل و اهل علم و شجاعت

باشد و با او بر شمشر کشيدن براي جهاد بيعت شود» . (2)
در مقدمه البحر الزخار نز در تعريف زيديه آمده: «زيديه به فرقه اي گفه ي شود که به روي از زيد بن علي
(ع)، علي بن اي طالب (ع) را در امامت بر ديگران مقدم و امامت را پس از او براي حسن (ع) و حسن (ع) و

سپس منحصر در فرزندان آن دو بداند که با دعوت و فضل به امامت ي رسند، نه با وراثت . و خروج نز بر ايشان
واجب است . همچنن توحيد، عدل، وعد و وعيد، امامت و امر به معروف و ني از منکر از ديگر اعقادات زيديه

است » . (3)
امام زيد در سال هفادوپنج هجري قمري در مدينه به دنيا آمد (4) و پس از پدرش، امام زن العابدن (ع)،

شاگرد برادر بزرگ تر خود امام محمد باقر (ع) بود . (5) وي در زمان حکومت هشام بن عبدالملک بن مروان در
کوفه دست به قيام و شورش زد و در ذي الحجه سال 122 ه ق به شهادت رسيد . (6)

درباره شخص امام زيد و ارخ زندگي، تعاليم و قيام او بر ضد خلافت اموي تحقيقات بسياري انجام شده است .
(7) به همن دلل، در ان نوشار از بررسي شخصيت، تعاليم، زندگي و شهادت امام زيد چشم وشي خواهيم

کرد و نها به چند نکه که هنوز قابل تحقق و توجه بيشتر است، اشاره ي کنيم; از آن جمله ان که زيديه نها
در دوره هاي پس از شهادت امام زيد و در ابتدا، در کوفه و عراق و سپس در اران و يمن شکل مذهب به خود

گرفت . (8) امام زيد بيش از هر چز آغازگر حرکتي رشور بر ضد دسگاه ظالم خلافت اموي در عصر خود بود و در



ان راه از اکتيک ها و روش هاي نز سود ي برد که در بسياري از موارد رنگ ديني و مذهي به خود ي گرفت .
(9)

نکه ديگري که مورد توجه برخي از محققان واقع شده، دامنه دعوت امام زيد است و ان که اصولا آيا امام زيد،
آن گونه که در منابع رسي زيديه آمده است، مردم را به اطاعت از خود به عنوان امام دعوت کرده، يا ان که
مطاق برخي از اسناد، دعوت او به «الرضا من آل محمد» بوده است، که ي تواند به معناي دعوت به امامان

مورد قبول اماميه باشد؟ (10)
در ادامه، نز مذهب زيديه که شاخه اي از تشع به حساب ي آيد و در اصول اعقادي با اماميه مشترک است،

بيشتر به جهت نظريه خاص در مسئله امامت از شاخه ديگر تشع يعني اناعشريه (اماميه) متماز ي شود،
(11) وگرنه ان دو به همديگر نزديک اند; (12) چه، علاوه بر اشتراک در اصل مسئله امامت، در سار اصول

اعقادي ا حد زيادي به اماميه و هر دوي آنها به معزله نزديک اند،  (13)ا آن جا که برخي زيديه را با معزله يکي
دانسه (14) و برخي ديگر معزله را از جمله فرق زيديه شمرده اند . (15) در فقه نز با وجود ان که گفه ي

شود امام زيد فقي مسقل داشه است و زيديه نز ادعاي چنن اسقلالي را دارند، (16) ولي به نظر ي رسد
شخص امام زيد فقه خاصي بنا نکرد و اصولا دغدغه او چز ديگري بوده است . از طرفي ديگر، اصل مرجعيت اهل

بيت و لزوم تمسک به کاب و عترت اصلي پذرفه شده در زيديه است، هرچند در ادامه، عملا فقه زيديه ا حد
زيادي نزديک به حنفيه شناخه شده، (17) که البه در پاره اي از مسائل با اماميه و گاهي نز با شافعيه متفق

است . (18) برخي در ان خصوص ا آن جا يش رفه اند که گفه اند زيديه در عقايد، معزلي و در فقه، حنفي
هسند . (19) البه در ادامه، نادرستي کليت چنن ادعاي با توجه به مذهب و گرايش غالب زيديه که به وسيله

امام قاسم و امام هادي رواج يافت، روشن خواهد شد و نزديکي زيديه به اماميه در بسياري از عقايد و مسائل
فقي مورد اذعان قرار خواهد گرفت .

با وجود ان، شايد بتوان از سه اصل به عنوان مهم ترن اصول و وژگي هاي مذهب زيديه و آنچه شخص امام
زيد نز بدان معقد بوده است نام برد:

1 . افضليت امام علي و اولويت آن حضرت برسار صحابه نسبت به خلافت و جانشيني يامبر (20) و در عن
حال تجوز امامت مفضول . (21)

2 . حصر امامت در فرزندان فاطمه (س .) (22) البه به نظر ي رسد در صورت صحت انتساب ان عقيده به
شخص امام زيد، بن ان نظر و قبول امامت شيخن ناقضي است که صحت انتساب اعقاد و رضايت امام زيد

به خلافت شيخن را زر سؤال ي برد، مگر ان که، همان گونه که در دوره هاي بعد، معقدان به خلافت
شيخن از زيديه گفه اند، خلافت شيخن يک اسنا محسوب شود، (23) ضمن آن که براي ايد اعقاد امام

زيد به حصر امامت در بطنن براساس منابع معتبرتر، مجال تحقق بيشتري باقي است . (24)
3 . شرط دعوت علني به خود و خروج براي جنگ با ظالمان در صحت تصدي و مشروعيت امامت . (25)

استمرار قيام و مبارزه

پس از شهادت امام زيد در سال 122، فرزندش امام يحي در سال 125 در خراسان قيام کرد ودرهمان سال به
شهادت رسيد . (26) ان قيام همزمان بود با آغاز فعاليت ابومسلم وديگر مخالفان خلافت اموي که سرانجام به

روزي عباسيان بر امويان در سال 132 انجاميد . (27)



پس از شهادت زيد و يحي، دعوت زيديه همراه با ديگر جريان هاي معارض امويان به سوي بني عباس گرايش
يافت; ولي طولي نکشيد که بني عباس، که يش از ان با شعارهاي فريبنده در حمايت از حقوق علويان سعي در

جلب افکار عموي داشند، با علويان درگر شدند و به مقتضاي منافع خود به دشمني و عناد با خاندان يامبر
رداخند . امام محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن (ع) ملقب به «نفس زکيه » در سال 145 و در زمان

خلافت منصور (136- 158) در مدينه قيام کرد . ان اولن قيام و دعوت يکي از فرزندان امام حسن (ع) در
چارچوب تعاليم امام زيد بود که در عصر عباسيان اتفاق افاد . آغاز امامت محمد بن عبدالله به سال 127 بازي

گردد . (28) در آن هنگام، امامت و خلافت او مورد قبول معزله نز قرار گرفت و وند معزله و زيديه بيش از
گذشه مستحکم شد . (29) محمد نفس زکيه پس از يک دوره سکوت و قيه و پس از آن که منصور فشار را به

نحو ي سابقه اي بر علويان افزايش داد، (30) امامت و دعوت خود را در مدينه و حجاز آشکار کرد . دعوت و قيام
محمد از گستردگي و پايگاه مطلوي برخوردار بود، به طوري که معزله و حتي امام مالک، از ائمه بنام مذاهب

سني، نز به امام محمد وسند و از کمک به او درغ نکردند . (31)
دعوت و قيام نفس زکيه همچنن با فعاليت داعيان متعدد علوي و معزلي در اقصا نقاط جهان اسلام براي جلب

همکاري همراه بود . در ان ميان، برادران و فرزندان امام محمد نقشي اساسي داشند که در راس همه ابراهيم
برادر او بود که به منطقه بصره رفت و حمايت اهواز و فارس را نز به دست آورد و در نهايت پس از نفس زکيه به
شهادت رسيد . همچنن موسي بن عبدالله به الجزره، يحي بن عبدالله به ري و طبرسان، و بالاخره عيسي بن
عبدالله و ادريس بن عبدالله به مغرب رفند; (32) ولي در نهايت قيام محمد بن عبدالله در همان سال شکست

خورد و به اتفاق جمعي از يارانش به شهادت رسيد . (33)
امام محمد بن عبدالله همزمان با گسترش دعوت خود دو مفهوم و عقيده اساسي «قيه » و «مهدويت » را به
درون انديشه زيديه آورد (34) و از ان جهت نز نقش او در سر تحول مذهب زيديه قابل توجه است . پس از

شهادت محمد بن عبدالله، برادرش امام ابراهيم بن عبدالله نز که با امام محمد همکاري داشت و پس از او در
عراق قيام کرده بود، ناکام ماند و در همان سال شهادت برادرش (145) به شهادت رسيد . (35)

پس از سرکوب شديد قيام امام محمد نفس زکيه و برادرش امام ابراهيم، در ادامه حکومت منصور و در زمان
خلافت مهدي عباسي (158- 169) سياست سرکوب علويان همچنان ادامه يافت . (36)

امام حسن بن علي بن الحسن بن الحسن (ع) «شهيد فخ » امام بعدي زيديه بود که در سال 169 و در زمان
خلافت هادي عباسي (169- 170) در مدينه قيام کرد و به شهادت رسيد . (37) پس از شهادت حسن فخي،
دعوت زيديه ا حدودي شکل سري به خود گرفت و قل آن از مرکز جهان اسلام (عراق و حجاز) به دو سوي آن

(ديلم و مغرب) منقل شد .
امام يحي بن عبدالله بن الحسن که برادر و يار امام محمد بن عبدالله در قيام او بود و در قيام حسن فخي نز

نقش عمده اي داشت، (38) پس از شکست قيام حسن در سال 170 به حجاز و يمن رفت (39) و سپس به
خراسان و از آن جا به ماوراءالنهر مهاجرت کرد و سرانجام به ديلم و طبرسان رفت (40) و پس از چندي با دعوت

به امامت خود در صدد اسيس دولتي زيدي در آن سامان برآمد . ولي هارون الرشيد در سال 176 حرکت او را
سرکوب کرد و امام يحي زنداني شد و در نهايت در زندان هارون به شهادت رسيد . (41)

ادريس بن عبدالله برادر ديگر محمد بن عبدالله نز پس از همکاري با حسن فخي و شکست قيام، به «مغرب
دور» گريخت و در سال 172 پس از دعوت و بيعت قبال آن منطقه، دولت خود را اسيس کرد . (42) در مورد



دعوت ادريس آورده اند که او در يک مرحله داعي برادرش امام محمد نفس زکيه (43) و در مرحله بعد داعي امام
حسن فخي و در مرحله سوم داعي برادر ديگرش امام يحي بود، و در نهايت وقتي خبر سرانجام کار يحي به او
رسيد، دعوت به خود کرد و براي اسيس دولت به «طنجه » رفت (44) و پايه گذار اولن دولت زيديه شد . (45)
در خصوص زندگي ادريس بن عبدالله اطلاعات روشني در اختيار نيست، ولي مسلم است که او پس از چند سال

حکومت و احتمالا در سال 177 (46) با دسيسه هارون الرشيد مسموم شد و به شهادت رسيد . (47) پس از
وفات ادريس بن عبدالله، فرزندش ادريس بن ادريس (متولد 175) (48) جانشن او شد . (49) پس از وفات او در

سال 214، (50) محمد بن ادريس بن ادريس دولت ادريسيان را استمرار بخشيد . (51) از آن پس ديگر نوادگان
ادريس يکي پس از ديگري در مغرب حکومت کردند; ولي دولت آنان حداکثر ا سال 375 دوام آورده است . (52)

سال ها پس از انقراض دولت ادريسيان در مغرب، آنان در اندلس با امويان حاکم درگر شدند (53) و در سال
407، يکي از نوادگان ادريس به نام علي بن حمود با کنار زدن امويان بر اندلس سلطه يافت (54) و ادريسيان از

آن پس و ا سال 447 با فراز و نشيب هاي بر اندلس حکومت کردند . (55)
دولت ادريسيان در مغرب و اندلس اگرچه حداقل در ابتدا دولتي شيعي و زيدي مذهب بود، ولي بروز تشع و

تظاهر به مذهب زيديه در آن ر رنگ نيست . حتي در احوال ادريس اول آورده اند که او تشع خود را اظهار ني
کرد و حداقل در سال هاي نخست، از خود به عنوان امام ياد ني کرد . (56) به نظر ي رسد که هدف ادريس نز

بيشتر قيام و انقلاب بوده است ا ادعاي امامت و حرکتي فکري عقيدتي . (57)
امام ابوعبدالله (58) محمد بن ابراهيم بن اسماعل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن (ع) معروف به «ابن
طباطبا» ششمن امام زيديه پس از زيد بن علي است (59) که در سال 199 در جنبشي که فرماندهي آن را

ابوالسرايا السري در زمان خلافت مامون (196- 218) برعهده گرفه بود، در کوفه دعوت به خويش کرد و بيعت
گرفت (60) و براي مدتي بر کوفه مسلط شد . (61) پس از وفات ابن طباطبا جواني ديگر از علويان به جاي او

نشست (62) و از آن پس با کمک برخي علويان که به عنوان والي به مناطق مخلف اعزام شده بودند، ا سال
 200ي آمدهاي ان ماجرا ادامه يافت، و از آن جمله تسلط و حکمراني ابراهيم بن موسي بن جعفر (ع) بر يمن

قابل توجه است . (63) همچنن در سال 207 عبدالرحمان بن احمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن
اي طالب (ع) در منطقه عک يمن خروج کرد و با دعوت به «الرضا من آل محمد (ص)» براي خود بيعت گرفت .

(64)

نخستن انشعاب در زيديه

در همان آغاز شکل گري زيديه و در حالي که مبارزات و حرکت سياسي علويان زيدي ادامه داشت، در کوفه سه
گرايش عقيدتي و فکري عمده در ميان روان و معقدان به امامت زيد شکل يدا کرده بود: جاروديه، صالحيه و

سليمانيه . (65)
الف) جاروديه (يا سرحوبيه)

ان گرايش به اي جارود زياد بن منذر عبدي (متوفاي 150ق) منسوب است . وي از اصحاب امام باقر (ع) و
سپس امام صادق (ع) بود، ولي بعدها ايشان را ترک کرد و به اردوي امام زيد وست . (66) اصول و وژگي هاي
عقايد جاروديه عبارت است از: 1 . نص خفي بر امامت علي (ع) (67) و نص جلي بر امامت حسن (ع) و حسن

(ع) (68) و درنتيجه حکم به کفر و ضلالت امت پس از يامبر (ص) به جهت مخالفت با نص و تن دادن به



خلافت شيخن; (69) 2 . حصر امامت در فرزندان فاطمه (س) اعم از فرزندان امام حسن (ع) يا امام حسن (ع)
; (70) 3 . اعقاد به اصل مهدويت . (71)

ان شاخه از زيديه با مطرح کردن نص بر خلافت علي و حسنن (ع) و دور شدن از اعقاد منسوب به امام زيد در
قبول و رضايت به خلافت شيخن و همچنن رو آوردن به اصل مهدويت که از اصول مورد قبول اماميه است،

بيش از ديگر شاخه ها به اماميه نزديک شدند، به طوري که از وژگي هاي جاروديه، توجه همزمان به نظريه خروج
و عقيده به مهدي منتظر است . (72) جاروديه از طرفي ديگر داراي عقايدي افراطي بوده و به غلو شناخه شده اند
. افراط آنان مشخصا در دو نظريه جلوه گر است: يکي قدح شديد و کفر شيخن; (73) و ديگري کفر و مشرک
دانستن کساني از اهل بيت که مدعي امامت باشند، ولي خانه نشن بوده و قيام نکنند، (74) و همچنن کفر

روان چنن افرادي . (75) (مصداق مورد نظرشان امام جعفر صادق (ع) و روان مکتب ايشان بود) . آنان
همچنن مانند خوارج، مرکب کبائر را محکوم به کفر ي دانسند . (76)

ب) سليمانيه (يا جرريه)
ان فرقه به سليمان بن جرر الرقي منسوب است . او نز در آغاز از اصحاب امام صادق (ع) بود که از آن حضرت

جدا شد و به روان امام زيد وست . (77) عدم حصر امامت در اولاد فاطمه (س) و اعقاد به شوراي بودن آن
از همان ابتدا و درنتيجه دادن مشروعيت ذاتي به خلافت شيخن از جمله مهم ترن اعقادات ان فرقه است .

(78) هرچند آنان نز به خطاي امت در عدم انتخاب افضل يعني علي (ع) معقد بودند، (79) ولي آن را خطاي از
روي اجتهاد ي دانسند که موجب فسق ني شود; (80) و درباره عثمان (81) و همه محاربان با علي (ع) چون
عايشه، طلحه و زبر همانند جاروديه حکم به کفر ي کردند . (82) اهل سنت نز مقابلا آنان را کفر کردند .

(83) سليمانيه همچنن بر شيعيان اماي در اعقاد به «بدا» و «قيه » خرده ي گرفند . (84)
ج) صالحيه (يا بتريه)

ان گرايش به حسن بن صالح بن حي همداني (100- 168) منسوب است . از اصول مطرح در ان فرقه جواز
امامت مفضول با وجود افضل است، (85) با ان توضح که علي و اولاد او از ديگران افضلند، ولي در خصوص
حضرت علي (ع) معقدند که آن حضرت به خواست خود کنار رفت . (86) بنابران، امامت علي (ع) نها پس از

بيعت مردم محقق شده (87) و امامت شيخن نز بلااشکال است . (88) آنان درباره حکم عثمان توقف کردند .
(89) همچنن آنان امامت هر يک از اولاد علي را که خروج کند ي پذرفند، چه از فرزندان فاطمه باشد، يا نباشد

. (90) همان گونه که آشکار است، ان فرقه از همه فرق خواه زيديه به اهل سنت نزديک تر است . (91)
به طور خلاصه ي توان گفت که جاروديه به دلل اعقاد به وجود نص بر امامت و رد خلافت شيخن و قبول
اصل مهدويت از فرق ديگر به شيعيان اماميه نزديک تر بودند و اثر بيشتري از آنان پذرفند، در حالي که دو

فرقه ديگر (صالحيه و سليمانيه) از حنفيه و معزله اثر بيشتري پذرفند و به اهل سنت نزديک تر بودند . (92)
ان تماز در حدي بود که صالحيه و سليمانيه، جاروديه را به دلل کفر شيخن کفر کردند و جاروديه نز

مقابلا آنان را به دلل ترک کفر شيخن محکوم به کفر دانسند . (93)

حکومت امامان زيديه و جريان نزديک به اماميه

در قرن سوم، به تدرج مذهب زيديه به انسجام و شکل نهاي خود رسيد، و ان مهم با به دست گرفتن قدرت
سياسي به وسيله امامان زيديه در اران و يمن همزمان بود . در ان مقطع، قاسميه، هادويه و ناصريه در امتداد



جريان نزديک به اماميه، جريان هاي غالب و بارز زيديه بودند که مرکزيت آن از کوفه به اران و يمن انقال يافه
بود . (94)

1 . امام ناصر اطروش و دولت زيديه در طبرسان و ديلم
در حالي که سال ها بود که کوفه و حجاز براي ادامه فعاليت علويان ناامن شده بود، امام حسن بن علي بن عمر

بن علي بن الحسن (ع) (230- 304) معروف به ناصر اطروش که مردي فقيه، عالم و شجاع بود، در سال 284 در
خراسان قيام کرد (95) و پس از يک دوره اختفا به گيلان و ديلم رفت و در آن جا به مدت سزده سال مردم را به
تشع دعوت کرد . (96) او سپس در سال 301 طبرسان را به قلمرو خود اضافه کرد .  (97)يش از ان، در سال

250، حسن بن زيد بن محمد بن اسماعل بن الحسن بن الحسن (ع) معروف به داعي کبر در طبرسان قيام
کرده و اولن حکومت علويان زيدي را در طبرسان پس از وفات داعي کبر در سال 270، (99) برادرش محمد بن

زيد ا وفاتش در سال 287، (100) جانشن او بود و از آن پس فرزندان محمد ا ظهور و اسيس دولت امام ناصر
بر طبرسان حکم ي راندند . امام ناصر اطروش در سال 304 درگذشت، (101) ولي دولت امامت زيدي در

طبرسان که او بنيان نهاده بود  (102)ا سال 316 (103) و به روايتي ا 355 (104) ادامه يافت .
افکار و آراي امام ناصر و کمک هاي مادي و معنوي او به دولت امام هادي (105) که همزمان دولت امامان زيدي

را در يمن اسيس کرده بود، (106) به خوي تعلق او را به شاخه نزديک به اماميه نشان ي دهد . امام ناصر
بيش از آن که تحت اثر مسقيم تعاليم امام قاسم و امام هادي باشد تحت اثر اماميه بود و در احکام طلاق

و ارث و مسح پا در وضو، بر وفق مکتب اماميه فتوا ي داد، ا آن جا که برخي او را اناعشري دانسه اند . (107)
روند نزديکي زيديه به اماميه در اران بعد از امام ناصر نز ادامه يافت، به طوري که در اوج اقتدار زيديه در ديلم و

طبرسان و در زمان تسلط آل بويه بر دارالخلافه بغداد، زيديه بيش از هر زمان ديگري به اماميه نزديک شد .
(108) در ان مقطع، آنان قول به جواز امامت مفضول را کنار نهادند و درباره صحابه همچون اماميه قضاوت
کردند . (109) ابن اثر در حوادث سال 351 آورده که به امر معزالدوله ديلي در مساجد بغداد لعن هر سه

خليفه به وصفشان و لعن معاويه صريحا مکتوب شد (110) و در سال 352 براي اولن بار روز عاشورا در مرکز
خلافت اسلاي، بغداد، رسما تعطل اعلام و در خيابان ها عزاداري برپا شد (111) و مجالس جشن و شادي عيد

غدر (112) و طعن خلفا مرسوم گشت، (113) سنتي که ساليان متمادي استمرار يافت . (114) همچنن که
مرقد امامان نز در عراق آراسه و زن شد . (115)

2 . امام قاسم رسي
در سال 220، (116) امام قاسم بن ابراهيم الرسي (170- 246) برادر امام محمد بن ابراهيم (ابن طباطبا) که از
سرآمدان عصر خود و مکلم و فقي وارسه بود، دعوت به خويشتن کرد و علويان به شکلي فراگر با او بيعت

کردند، (117) که از آن به يا «البيعة الجامعة » (119) ياد شده است . هر چند دعوت او در آن مقطع با موفقيت
زيادي همراه نبود و او سرانجام به حجاز رفت و در سال 246 در «رس » (120) بدرود حيات گفت، ولي او که

شخصيتي مماز داشت، با طرح انديشه هاي خود به تفکرات زيديه بالندگي خاصي بخشيد و با رشد زيديه در ديلم
و يمن، مکتب و تعاليم او رواني يافت که از آنان با نام قاسميه ياد شده است . انديشه و تعاليم امام قاسم در

ديلم رقيب ناصريه به شمار ي آمد و در يمن ا به امروز به عنوان نها نماينده زيديه و در قالب مکتب هادويه
امتداد يافه است . (121) امام قاسم رسي اگرچه همچون امام هادي امامت را از اصول دن معرفي نکرد، ولي

براي آن، نقش برجسه اي قائل شد (122) و در ان زمينه دو رساله به نام هاي ثبيت الامامة (123) و الرد علي



الرافضة (124) را اليف کرد . امام قاسم امامت را همچون نماز و روزه از فرايض دانست (125) که امري ازجانب
طرف خداوند است . لذا با رد شوراي يا موروثي بودن امامت، قائل به نص جلي برعلي (ع) وحصرآن درفرزندان

فاطمه شد (126) وبه ادله عقلي ونقلي (چون حديث قلن) بر ان امر استدلال کرد; (127) ضمن ان که دعوت
علني و ترک قيه گرچه با زبان را کافي دانست وشرط خروج با شمشر را حذف کرد، (128) چرخشي که ني توان

آن را با عدم تحرک و رکود خود امام قاسم از زمان اخذ بيعت ا وفات ي ارتباط دانست . (129)
امام قاسم رسي آغازگر دوره اي درارخ زيديه بود که مشخصه آن قول به نص جلي و اعقاد وژه به اصل امامت

ودرنتيجه قوت جريان نزديک به اماميه درميان فرق زيديه است .
3 . امام هادي

امام يحي بن الحسن بن القاسم الرسي (245- 298) معروف به امام هادي از برجسه ترن شخصيت هاي
علوي در زمان خود بود . او در سال 280 پس از ورود به يمن به عنوان امام زيديه دعوت به خويش کرد و از مردم
بيعت گرفت، (130) ولي اندکي بعد به دلل عدم اسقبال مردم به حجاز بازگشت . (131) امام هادي مجددا در
سال 284ق براي دعوت مردم به يمن بازگشت و سلسله امامان زيدي را که امامان قاسي نز خوانده ي شوند،

(132) پايه گذاري کرد . (133) ان سلسله ا بيش از ده قرن با فراز و نشيب هاي دوام يافت و حدود پنجاه امام
در راس آن قرار گرفند . (134) امام هادي صعده را مرکز فعاليت خود قرار داد که ا به امروز مرکز زيديه با همان

گرايش است . البه ان تذکر ضروري است که امام هادي و جانشينان او ا قرن ها موفق نشدند بر تمام يمن
مسلط شوند . دوران امامت آنان معمولا با کشمکش ها و درگري با سار حکومت ها و رقيبان اعم از داخلي و

خارجي همراه بود که در ادامه به طور گذرا به آن اشاره خواهد شد .
امام هادي با ارقا بخشيدن به عقيده امامت در حد يکي از اصول دن، آن را به جاي اصل «المنزلة بن المنزلتن

» در مکتب اعزال نشاند و اصول پنج گانه مذهب زيدي را توحيد، عدل، وعد و وعيد، امامت و امر به معروف و
ني از منکر دانست (135) و براي احراز مقام امامت شروطي کميلي قائل شد که نها بر خود او منطق بود،

(136) مانند دعوت علني به خود، خروج با شمشر، عمل به کاب و سنت، اعلم مردم زمان خود بودن، از فرزندان
حسن و حسن بودن، (137) آمر به معروف و ناهي از منکر بودن، شجاعت، سخاوت، قوي، تواضع و عدالت .
(138) او براي بيعت مردم در امر امامت نقشي قائل نبود و اجماع را شرط ي دانست، چه ان که در نظر امام

هادي امامت منصي است که از جانب خداوند اعطا ي شود و خواست مردم در آن دخالت ندارد، هرچند تبعيت
مردم شرط قيام امام است . از طرف ديگر، مردم ي توانند در صورت ارکاب کبره امام را از مقام خود عزل کنند;

(139) اما در صورت عدم تبعيت مردم از امام جامع الشرايط، امامت امام به قوت خود باقي است و او بايد
هجرت کند و کنار بنشيند . (140) نظريه اخر او توجي براي صلح امام حسن (ع) و کنار نشستن امام قاسم

رسي نز هست . با توجه به نظريه امام هادي در رد اجماع و شورا در مسئله امامت و همن طور اعقاد به
افضليت علي (ع) و وجود نص يامبر بر آن حضرت و حتي بر حسن و حسن، (141) براي او خلافت شيخن
ناپذرفني است . (142) امام هادي نز کاي دارد به نام ثبيت الامامة که در آن به بررسي مسئله خلافت و

جانشيني پس از يامبر رداخه و بر رد خلافت شيخن و ادله مورد ادعاي آنان استدلال کرده است . (143) امام
هادي در فقه نز ابع اجتهاد خود بود و به روايات اهل سنت توجه و نظري نداشت و از او منقول است که دو

کاي که اهل سنت آنها را صحح ي نامند (صحح بخاري و صحح مسلم)، از صحت ي بهره اند . (144) ان
نگرش در طي قرون متمادي اکنون در مذهب هادوي وجود داشه و ي اعناي به حديث و فقه اهل سنت



کاملا روشن است . (145) امام هادي همچنن اعقاد به نص بر امامت علي و حسن و حسن را مورد اکيد قرار
داد وقيه را جاز شمرد (146) ودرمجموع، بيش ازگذشه، زيديه را به اماميه نزديک کرد . (147)

مسري که امام هادي ترسيم کرده بود با نوساناتي در عرصه سياسي و مذهي يمن ادامه يافت و پس از او دو
فرزندش مرتضي (299- 310) و ناصر (310- 322) (148) و ديگر امامان زيديه ادامه دهندگان مکتب هادويه
بودند، هرچند روان امام هادي خود به شاخه هاي قسيم شدند که مهم ترن آنها الحسينيه، المطرفيه و

المخترعه است . (149)
4 . سلسله امامان زيديه در يمن

دولت امامان زيدي در يمن پس از امام هادي و دو فرزندش ا سال 444 که امام ابوالفتح ديلي به قل رسيد
استمرار داشت . از ان دوره، به نام دوره اول دولت زيديه ياد ي شود که حکومت امامان زيديه غالبا در صعده و

اطراف آن محصور مانده بود و دوره اضطراب و عدم اسقرار سياسي بود . (150)
در سال 451، امام حمزه بن ابوهاشم (متوفاي 459) که او نز از نوادگان امام قاسم رسي بود، پس از يک توقف

کواه مجددا دولت امامت زيديه را در يمن احيا کرد، و از آن پس اماماني يکي پس از ديگري در يمن به امامت
رسيدند، ا ان که در سال 1006، امام متوکل عبدالله المهدي که در سال 994 به امامت رسيده بود، به نفع امام
قاسم بن محمد بن علي از منصب خود کناره گري کرد . ان مقطع (452- 1006) به نام دولت دوم زيديه ناميده

شده است، که همانند دوره اول با عدم اسقرار و اضطرابات سياسي و تسلط عثماني ها همراه بود . (151)
دوره سوم و آخر حکومت امامان زيديه در يمن از امام قاسم بن محمد آغاز ي شود و به کوداي 1962 و اعلام
جمهوري پايان ي يابد . در زمان امامت امام قاسم بن محمد (1006- 1029) دولت امامان زيدي يک بار ديگر

اقتداري مضاعف يافت و او که عالم و فقي برجسه نز بود، (152) براي اولن بار امکان يافت ا بر همه يمن از
جنوب ا شمال حکم براند . (153) همچنن در زمان امام متوکل اسماعل (1054- 1085) از نوادگان امام

هادي، ان اقتدار گسترش بيشتري يافت و به اوج رسيد . (154) مورخان آورده اند که امام متوکل در سال 1073
عيد غدر را روز جشن و سرور رسي اعلام کرد و يک بار ديگر به ان مراسم در يمن رونق بخشيد . (155)

بالاخره، آخرن امامان زيدي که از خانواده حميدالدن و از نسل امام قاسم رسي بودند، امامتشان با امام محمد
بن يحي حميدالدن «المنصور» در سال 1307 (1890م) آغاز شد . امام المنصور و پس از او فرزندش امام يحي
«المتوکل » که در سال 1322 (1904م) به امامت رسيد، بر روال گذشه مشي کردند، (156) با ان تفاوت که پس
از اسقلال دوم يمن از عثماني ها در سال 1919 و به دنبال سيطره کامل دولت زيدي بر يمن که شايد براي اولن

بار در ان حد اتفاق افاده بود، (157) و همزمان با تحولات سرع جهان و منطقه، عرصه بر حکومت امامان
زيدي نگ شد . (158) امام يحي بن المنصور هرچند کوشيد ا با يک رشه سياست ها، مل ترور مخالفان،
(159) «مملکت متوکليه يمنيه » (ناي که بر يمن گذاشه بود) را محفوظ نگاه دارد (160) ولي در انقلاب 28
سپامبر 1948 به قل رسيد (161) و عبدالله بن احمد الوزر از آل وزر که از سوي حزب احرار کانديداي مقام

امامت بود، (162) با داعيه امامت مشروطه (امامت قانون اساسي) در انقلاي که به انقلاب قانون و انقلاب علما
ناميده شد، زمام امور را به دست گرفت . (163) انقلاب علما در همان سال با شکست مواجه شد و امام عبدالله
و نخست وزرش علي بن عبدالله اعدام شدند (164) و امام احمد بن يحي «الناصر» فرزند امام يحي دوباره بر
مسند امامت کيه زد . در 26 سپامبر 1962م . و پس از درگذشت امام احمد طي يک کوداي نظاي حکومت

جمهوري اعلام شد (165) و فرزند امام احمد، امام محمد البدر آخرن امام زيديه بود که هچ گاه فرصت



حکومت بر يمن را يدا نکرد .
به طور خلاصه، اصولي که در ان دوره به عنوان معقدات زيديه طرح گرديد و مورد قبول قرار گرفت عبارت اند از:

1 . افضليت علي (ع) بر سار صحابه; 2 . اولويت آن حضرت بر ديگران در امر امامت; 3 . حصر امامت پس از
حسن (ع) و حسن (ع) در فرزندان آن دو; 4 . وجود نص بر امامت علي (ع) و حسنن (ع) و استحقاق امامت

بعد از آنان با دعوت و تحقق سار شرايط امامت نه با وراثت; 5 . عصمت اهل بيت شامل علي (ع)، فاطمه (س)
و حسن (ع) و حسن (ع) ; 6 . طعن صحابه و تخطئه آنان; 7 . گشودن باب اجتهاد; 8 . تجوز قيه; (166) 9 .

رواج فاواي فقي و سنت هاي مذهي نزديک به اماميه چون جمع بن نمازها، باز گذاشتن دست ها در نماز و
آمن نگفتن پس از قرائت حمد، قصر نماز در سفر، برپاي مجالس و محافل جشن و سرور در روز غدر، قديس

ائمه و احترام و زيارت قبور آنان و . . .
در مجموع، گرايش ان دوره که در هادويه متبلور است، ا بدان جا به مذهب اماميه نزديک شد که بسياري از
اهل سنت آن را با اماميه يکي ي دانند .  (167)نها تفاوت هادويه و اماميه در ان ذکر ي شود که اماميه بر

خلاف هادويه عدد امامان را در دوازده تن معن محصور ي داند . (168) در طول ارخ نز زيديه هادوي احترام
زيادي نسبت به اماميه داشه اند، به طوري که موجبات سرزنش جريان هاي رقيب را فراهم آورده است . (169)

در پايان نکه قابل توجه آن که گرايش هاي قاسميه، ناصريه و هادويه در ان دوره به نحوي امتداد گرايش
جاروديه در قرن دوم به شمار آمده است (170) که بر خلاف دو فرقه ديگر زيديه در آن قرن به اماميه نزديک تر

بود . (171)

جريان نزديک به اهل سنت در حاشيه

به موازات جريان نزديک به اماميه، و به طور مشخص مذهب هادويه، جريان ديگري در زيديه يمن به اهل سنت
نزديک ي شود و به عنوان رقيب جريان غالب و قوي تر زيديه و مذهب هادويه، آن را به چالش ي کشاند .

1 . ابن المرتضي
در اواخر قرن هشتم، امام احمد بن يحي المرتضي معروف به ابن مرتضي (763- 840) از نوادگان امام هادي به
سازماندهي مجدد تفکر زيدي به خصوص در مسئله امامت رداخت . او ضمن اکيد بر افضليت علي (ع) و وجود
نص خفي و حصر امامت در اولاد فاطمه (س)، عمل صحابه و خلافت شيخن را از روي اجتهاد دانسه که موجب
فسق آنان ني شود وشاهد ان مدعا را کمک علي (ع) به خلفا ذکري کند . اگرچه نظرابن مرتضي درمورد خلافت

شيخن ا حدودي با هادويه واماميه يکي است، ولي به طور مشخص کوشيده است ا به نحوي رضايت اهل
سنت را جلب کند وميان حقانيت وافضليت علي (ع) وآنچه درارخ اتفاق افاده است جمع کند . ابن مرتضي

همچنن به تبن دوباره شرايط امامت رداخت و به وژه با تي کردن امر به معروف و ني از منکر از محتواي
سياسي آن که به دست امام هادي ثبيت شده بود، گاي ديگر به سوي اهل سنت برداشت .

از امام ابن مرتضي دو اثر بزرگ در مراث زيديه به يادگار مانده است که در آنها نظرات فقي و اعقادي خود را
بيان کرده است: يکي الازهار في فقه الائمة الاطهار و ديگري البحر الزخار که هر دو به چاپ رسيده است .

2 . ابن الوزر، ابن الامر و شوکاني
محمد بن ابراهيم الوزر (775- 840) معروف به ابن الوزر روند نزديکي به اهل سنت را شاب بخشيد و آن را

قويت کرد،  (172)ا آن جا که نويسنده متعصب مسالة القريب در وست خود ني گنجد و از ابن الوزر نقل



ي کند که مذهب زيديان معزلي که همان زيديان حقيقي اند رضايت به صحابه است . (173) کاب مشهور او
که دربرگرنده نظرات او است، العواصم و القواصم في الذب عن سنة اي القاسم نام دارد که در نه جلد به چاپ

رسيده است .
محمد بن اسماعل الامر الصنعاني (1099- 1182) معروف به ابن الامر شخصيت ديگر ان جريان است که
همزمان با ظهور وهابيت آنان را ايد و نظراتي نزديک به اهل سنت ارائه کرد و درگري هاي او با عالمان زيديه

شدت گرفت . (174) با ان همه، نکه مهم در ارخ زندگي او بازگشت وي از ان تفکر و به نوعي توبه اوست که
مورد توجه و بحث معاصران زيديه واقع شده است . ابن الامر همچنن در رد اتهام ناصي بودن خود کاي

نوشه است، به نام التحفة العلوية که به چاپ رسيده است .
داراي منصب قضاوت (176) و صاحب اليفات و کتب مشهوري همچون نل الاوطار و السل الجرار (177)

آخرن شخصيت برجسه ان جريان است . او نز کاب مشهورش العقد الثمن في اثبات وصية امرالمؤمنن را
در رد اتهام عدم الزام به مباني زيديه و تشع نوشه است .

روشنفکران يمن از سه نام برده اخر به عنوان سرمداران حرکت نوگراي و نماد اصلاح طلي از درون زيديه نام ي
برند، که به موازات مصلحان خارجي چون سيد جمال و . . . در تحول و تحرک جامعه معاصر يمن نقش داشه اند

(178) .
به طور خلاصه، اهم اعقادات و نقاط مورد اکيد ان جريان که به تدرج و در طول چندن قرن شکل گرفه است

و امروز نز با تحولاتي که بررسي آن مجالي ديگر ي طلبد، در ميان زيديه بيش از گذشه به فعاليت خود ادامه
ي دهد و رواني دارد، عبارت است از:

1 . عدم حصر امامت در اولاد فاطمه (س) و اکتفا به حصر آن در قريش; (179) 2 . عدم اشتراط اکمليت و
افضليت در امام و کفايت وجود اجتهاد; (180) 3 . عدم جواز خروج و شورش ماداي که کفر آشکار و ترک واجي

چون نماز از حاکمان ديده نشود; (181) 4 . استفاده هاي فقي نزديک به مشرب اهل سنت و از منابع آنان .
(182) نزديکي ان جريان به اهل سنت نز ا بدان پايه است که برخي معقدند آنان ديگر زيدي محسوب ني

شوند و از اهل سنت به حساب ي آيند . (183)
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ي نوشت ها :

1) فرق الشيعة، ص 55; مروج الذهب، ج 3، ص 231; مقالات الاسلامن، ج 1، ص 65 .
2) اوائل المقالات، ص 39 .

3) البحر الزخار، ج 1، ص 40 .
4) الافادة، ص 61 .

5) الحياة السياسية، ص 39 .
6) مروج الذهب، ج 3، ص 228; الکامل، ج 3، ص  ;380ارخ الطبري، ج 5، ص 497 .

7) به عنوان نمونه: محمد ابوزهره، الامام زيد; ناجي حسن، ثورة زيد بن علي; شريف صالح احمدالخطيب، الامام
زيد بن علي المفتري عليه; حسن الامن، زيد الشهيد; ابراهيم بن علي الوزر، زيد بن علي جهاد حق دائم; علي

محمد دخل، زيد بن الامام علي بن الحسن; الشخ نوري حاتم، زيد بن علي; سيد محسن امن، ابوالحسن زيد
الشهيد; عبدالرزاق الموسوي المقرم، زيد الشهيد; محمد محمدي اشتهاردي، زيد شهيد انقامگر; حسن کريميان،

سره و قيام زيد بن علي .
8) التجديد، ص 36 .

9) برخي از محققان اکيد بر افضليت علي (ع) در امر خلافت و در عن حال تجوز قدم مفضول و در نتيجه
پذرش خلافت شيخن را که به امام زيد منسوب است، از جمله همن اکتيک ها دانسه اند که زيد به وسيله

آن، سعي در جمع کردن همه نروها اعم از شيعيان و سني مذهبان معزلي و غر معزلي داشه است .
10) زيد بن علي و مشروعية الثورة، ص 197- 198 .

11) زيديه در مسئله امامت نها چند اخلاف با اماميه دارند که عمدا در برخي از مقاطع ارخ و در بعضي از
گرايش ها ديده ي شود . مهم ترن آنها عبارت اند از: تجوز امامت مفضول و رضايت به خلافت شيخن،

اشتراط خروج و کشيدن شمشر براي امامت امام و رد قيه، عدم اعقاد به عصمت امامان، عدم اعقاد به حصر



امامان در دوازده تن معن و نز به لزوم وجود نص بر همه امامان . البه همان گونه که در ادامه نوشار بررسي
شده، ان اخلافات ا حدود زيادي هم در عقيده و هم در عمل از ميان رفه است .

12) بغدادي اماميه و زيديه را در آغاز يکي ي داند که نها در امامت امام زيد و بيعت با او در خروج بر ضد
امويان اخلاف نظر دارند .(الفرق بن الفرق، ص 25 .)

«و کانت الامامية و الزيدية في بدء امرهما حزبا واحدا ثم اخلفا و السبب في اخلافهما لم يکن اصلا من اصول
الدن و انما کان حول الامامة » (الحياة السياسية، ص 24 و 228 .)

13) فرهاد دفتري اکيد ي کند که بر اساس آخرن تحقيقات، شيعيان اوليه در قرن دوم اعم از زيدي و اماي
سازگاري چنداني با معزله نداشه اند و ان نها در اواخر قرن سوم بوده است که تحت اثر معزله قرار گرفه

اند (ارخ و عقايد، ص 85- 84 .)
14) الملل و النحل، ج 1، ص 162 .

15) الحياة السياسية، ص 219 .
16) الغطمطم الزخار، ج 1، ص 27 .

17) الحياة السياسية، ص 215 .
18) الملل و النحل، ج 1، ص 162 .

19) التجديد، ص 58 .
20) الملل و النحل، ج 1، ص 155; مقالات الاسلامن، ج 1، ص 129; البحر الزخار، ج 1، ص 40; الامام زيد، ص
189; الزيدية نشاتها و معقداتها، ص 16; و نقل اجماع زيديه بر ان اصل از شرح رسالة الحور العن، ص 154 .

21) الملل و النحل، ج 1، ص 155; مقدمه ابن خلدون، ص 197 .
گرچه به نظر ي رسد در ان اصل، نفي و عدم ضرورت عصمت امامان نهفه است، ولي زيديه تصرح کرده اند که

«پنج تن » از مقام عصمت برخوردارند . امام زيد بن علي در روايتي ي فرمايد: «المعصومون منا خمسة، الني و
علي و فاطمه و الحسن و الحسن » ارخ دمشق، ج 19، ص 464 .

22) البحر الزخار، ج 1، ص 40; مقدمه ابن خلدون، ص 197; قيام الدولة، ص 30; الزيدية، ص 72; الامام زيد،
ص 190 .

23) التجديد، ص 56 .
24) برخي محققان تصرح کرده اند که ان عقيده بعد از امام زيد پديد آمده است (ارخ و عقايد، ص 85 .)

25) الملل و النحل، ج 1، ص 156; البحر الزخار، ج 1، ص 40; مقدمه ابن خلدون، ص 198 . ان جمله از امام
زيد منقول و مشهور است که: «آن کس که شمشر خود برهنه کرد و به کاب خداوند و سنت يامبرش دعوت

کرد و حکم او نافذ بود و مردم او را به ان مقام شناخند، اماي است که همه بايد به او شناخت يدا کنند; ولي
بنده اي که در خانه نشسه و بر روي خود رده افکنده و در بر روي خود بسه و به حکم ظالمان تن داده; و نه امر

به معروف ي کند و نه ني از منکر، کجا و کي ي تواند اماي واجب الاطاعه باشد؟» (الزيدية نشاتها و
معقداتها، ص 16 .)

26) مروج الذهب، ج 3، ص 236; الکامل، ج 3، ص 398; الافادة، ص 71 . قبر امام يحي بن زيد هم اکنون در
مياي (جوزجان) از توابع شهرسان مشهد زيارگاه شيعيان است .

 (27ارخ الطبري، ج 6، ص 78; الکامل، ج 3، ص 487 .



28) الادراسه، ص 27 . ابن اثر نز در حوادث سال 144 و در بيان ريشه هاي قيام محمد به بيعتي اشاره ي کند
که در زمان امويان با محمد بن عبدالله بر سر خلافت شده بود (الکامل، ج 3، ص 554 .)

29) الادارسة، ص 27 .
30) الکامل، ج 3، ص 559 .

31) التحف، ص 81 .
32) مروج الذهب، ج 3، ص 326; الادارسة، ص 48 . در سار منابع همچون الکامل، مهاجرت و دعوت يحي و
ادريس در ديلم و مغرب نها بعد از قيام و شهادت امام حسن فخي ذکر شده است (الکامل، ج 4، ص 13 .)

33) مروج الذهب، ج 3، ص 324; الکامل، ج 3، ص 563; الافادة، ص 79 .
34) الادارسة، ص 29 .

35) الکامل، ج 3، ص 587; الافادة، ص 81- 91 .
36) در ان دوره عيسي بن زيد و علي بن العباس بن الحسن بن الحسن (ع) رهبري زيديه را برعهده گرفه بودند .
ولي عيسي پس از چندي از سياست کناره گري کرد و علي بن العباس زنداني شد و در نهايت توسط مهدي عباسي

مسموم شد و به شهادت رسيد .
37) الافادة، ص 92- 96; الکامل، ج 4، ص  ;11ارخ الطبري، ج 6، ص 410 .

 (38ارخ الطبري، ج 6، ص 411 .
39) اخبار فخ، ص 305- 303 .

40) ابن اثر ورود امام يحي و آغاز دعوت و تحرکات او را در ديلم در وقاع سال 175 آورده است «رک: الکامل، ج
4، ص 31» .

41) الافادة، ص 97- 107; الکامل، ج 4، ص 33 .
 (42ارخ الطبري، ج 6، ص 416; الکامل، ج 4، ص 13; الادارسة ص 55 .

43) مروج الذهب، ج 3، ص 326 .
44) الادارسة، ص 48 .

45) سيدمحسن امن نز دولت ادريسيان را در مغرب، دومن دولت علوي پس از دولت امر مومنان علي (ع)
دانسه است (اعيان الشيعة، ج 5، ص 81 .)

46) التحف، ص  ;140ارخ دولت هاي اسلاي، ج 1، ص 44 . در اخبار فخ مدت اقامت و حکومت ادريس بن
عبدالله در مغرب ده سال ذکر شده است (ص 327 .)

47) الکامل، ج 4، ص 13 .
48) همان، ج 4، ص 32 . سيدمحسن امن آورده است که در زمان مرگ ادريس بن عبدالله هنوز ادريس دوم به

دنيا نيامده بود و مادرش به او باردار بود .(اعيان الشيعة، ج 5، ص 81 .)
49) ابن اثر در حوادث سال 181 آورده است که «به ابن اغلب خبر رسيد که ادريس بن ادريس روان بسياري

يافه است . . .» (الکامل، ج 4، ص 53) ان نقل با توجه به روايت ولادت ادريس بن ادريس در سال 175 به
وسيله خود ابن اثر (الکامل، ج 4، ص 32) جالب توجه است .

50) التحف وفات ادريس بن ادريس را 210 ذکر ي کند (ص 143) ; و احمد محمود صبحي سال 187 را سال
وفات او دانسه است (الزيدية، ص 92 .) اخبار فخ مدت رياست او را 21 سال ي داند .(ص 328)



51) الکامل، ج 4، ص 218 . در اخبار فخ، ادريس بن ادريس بن ادريس به عنوان سومن حاکم ادارسه ذکر شده
است (ص 328 .)

52) الادارسة، ص 83 . در کاب ارخ دولت هاي اسلاي تعداد حاکمان ادريسي چهارده تن و سال 346 آخرن
سال حکومت ادريسيان ذکر شده است; در ان سال، آخرن حاکم ادريسي اسر و به قرطبه منقل شد و ادارسه
منقرض گرديدند (ج 1، ص 44 .) احمد محمود صبحي، سال 323 را سال انتهاي حکومت ادريسيان ذکر ي کند
(الزيدية، ص 93 .) جالب آن که سيدمحسن امن مدت حکومت ادريسيان را هفاد سال و حاکمان آن را هجده

نفر ذکر کرده است (اعيان الشيعة، ج 5، ص 81 .)
53) الکامل، ج 4، ص 14 .

54) همان، ج 5، ص 617 .
55) همان، ص 633; اعيان الشيعة، ج 5، ص 81 .

56) الادارسة، ص 58 .
57) همان، ص 23 .

58) در التحف، لقب وي ابوالقاسم محمد بن ابراهيم ذکر شده است (ص 144 .)
59) اگرچه در قرن دوم و پس از آن در قرن سوم علويان زيادي خروج کرده و در بيشتر موارد مورد حمايت زيديه

هم واقع شده اند (که رداختن به همه آنها در ان مجال مقدور و ضروري نيست)، ولي ان به معناي قبول همه
آنان به عنوان امام نيست; چرا که در مذهب زيديه علاوه بر خروج شرايط ديگري نز براي امامت در نظر گرفه

شده است .
60) الکامل، ج 4، ص 147; الافادة، ص 108- 113 .

61) سيد محسن امن حکومت آل طباطبا را پس از حکومت امام علي (ع) و حکومت ادريسيان، سومن
حکومت علويان ي داند .(اعيان الشيعة، ج 5، ص 81 .)

62) الکامل، ج 4، ص 149 .
 (63ارخ الطبري، ج 7، ص 123 .

64) همان، ص 168 .
65) فرق اوليه زيديه مخلف و متعدد ذکر شده است: مسعودي از هشت فرقه نام ي برد (مروج الذهب، ج 3،

ص 232 .) ابوالحسن اشعري و ابو محمد يمني به شش فرقه اشاره ي کنند (مقالات الاسلامن، ج 1، ص 66;
عقائد اللاث و السبعن فرقة، ج 1، ص 452) ; شهرساني و بغدادي به سه فرقه مذکور در متن اکتفا کرده اند
(الملل والنحل، ج 1، ص 157- 162; الفرق بن الفرق، ص 22 .) در مقدمه البحر الزخار نها از دو فرقه نام برده

شده است (البحر الزخار ج 1، ص 40 .) براي اطلاع بيشتر رک: الحياة السياسية، ص 82- 83 .
66) الزيدية، ص 84; الحياة السياسية، ص 84 .

67) البحر الزخار، ج 1، ص 40 .
68) مقالات الاسلامن، ج 1، ص 67 .

69) الملل و النحل ج 1، ص 158; مقالات الاسلامن، ج 1، ص 66; الفرق بن الفرق، ص 30; فرق الشيعة، ص
21; اوائل المقالات، ص 40; البحر الزخار، ج 1، ص 40 .

70) مروج الذهب، ج 3، ص 232; البحر الزخار، ج 1، ص 40 .



71) بن اعقاد جاروديه و اماميه به مهدي موعود تفاوت هاي وجود دارد، چه ان که برخي از آنان مهدي موعود
را امام محمد بن عبدالله (نفس زکيه) دانسه، معقد بودند او به شهادت نرسيده است، و برخي ديگر محمد بن

قاسم (پسر عمر بن علي بن الحسن (ع) که در سال 219 در طالقان قيام کرد) و دسه سوم يحي بن عمر (پسر
يحي بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسن (ع) که در سال 250 در کوفه قيام کرد) را مهدي ي پنداشند

(مقالات الاسلامن، ج 1، ص 67; الفرق بن الفرق، ص 31; الزيدية، ص 84; الحياة السياسية، ص 86; الزيدية
نشاتها و معقداتها، ص 26 .) در مقدمه البحر الزخار آمده است: «و ينسب الي بعضهم (الجارودية) القول

بالغيبة وليس بصحح » (البحر الزخار، ج 1، ص 40 .)
72) التجديد، ص 51 .

73) فرق الشيعة، ص 21; الفرق بن الفرق، ص 34 .
74) الزيدية، ص 85 .

75) فرق الشيعة، ص 54 .
76) الفرق بن الفرق، ص 34 . مؤلف الحياة السياسية ظاهرا دچار اشتباه شده و عقيده کفر خوارج را به نقل از

الفرق بن الفرق به جاي جاروديه در مورد سليمانيه ذکر ي کند (الحياة السياسية، ص 91 .)
77) الزيدية، ص 82 .

78) الفرق بن الفرق، ص 32- 33; الزيدية، ص 82 .
79) الملل و النحل، ج 1، ص 159 .

80) فرق الشيعة، ص 9 .
81) مقالات الاسلامن، ج 1، ص 68; الفرق بن الفرق، ص 33 .

82) الملل و النحل، ج 1، ص 160; فرق الشيعة، ص 9 .
83) الفرق بن الفرق، ص 33 .

84) فرق الشيعة، ص 64; الملل و النحل، ج 1، ص 160 .
85) البحر الزخار، ج 1، ص 40; الحياة السياسية، ص 88 .

86) فرق الشيعة، ص 20; الملل و النحل، ج 1، ص 161; مقالات الاسلامن، ج 1، ص 69 .
87) مقالات الاسلامن، ج 1، ص 69 .

88) البحر الزخار، ج 1، ص 40 .
89) الملل و النحل، ج 1، ص 161; مقالات الاسلامن، ج 1، ص 69; الفرق بن الفرق ص 33 . ولي نوبختي در

مورد بتريه ي گويد: آنان عثمان و طلحه و زبر را نقيص ي کنند (فرق الشيعة، ص 57 .)
90) فرق الشيعة، ص 57 .

91) همان; الحياة السياسية، ص 87 .
92) الزيدية، ص 80- 86; التجديد، ص 59 .

93) الفرق بن الفرق، ص 34 .
94) در مقدمه البحر الزخار، زيديه در دوره ماخر نها به دو گروه قاسميه و ناصريه قسيم شده اند (البحر الزخار،

ج 1، ص 40 .)
95) التحف، ص 184 .



96) الملل و النحل، ج 1، ص 156; الکامل، ج 5، ص 44 .
 (97ارخ الطبري، ج 10، ص 149; الکامل، ج 5، ص 44; مروج الذهب، ج 4، ص 327 و 394; مقدمه ابن

خلدون، ص 200 .
98) الکامل، ج 4، ص 364 .

99) همان، ص 536 .
100) همان، ص 595 .

101) همان، ج 5، ص 58; الافادة، ص 167 .
102) زيديه حسن بن زيد (داعي کبر) و محمد بن زيد را به دلل دارا نبودن شرايط امامت (علم، زهد و سياست)

در حد امامت ندانسه اند و گويا خود آنها نز چنن ادعاي نداشه اند (قيام دولة الزيدية، ص 54; معزلة
اليمن، ص 57 .)

103) الکامل، ج 5، ص 58 و  . 106ا ان سال فرزندان ناصر و پس از آنان قاسم بن الحسن بر طبرسان حکومت
کرد و در ان سال، قاسم را اسفار کشت و بر طبرسان تسلط يافت . هرچند علويان بعد از ان هم به طور

راکنده در گوشه و کنار طبرسان ظهور کرده، حکومت هاي تشکل دادند، ولي دولت متمرکز زيديه در آن سامان
ادامه نيافت، ا ان که در سال 321 آل بويه که خاسگاهي زيدي داشند، قدرت را در مراکز عمده جهان اسلام در

دست گرفند .
104) الحياة السياسية، ص 141 .

105) اخبار ائمة الزيدية، ص 89; التجديد، ص 63 .
106) در گزارش مادلونگ، ظهور امام ناصر 287 و هفت سال پس از ظهور امام هادي در يمن يعني 280 ذکر

شده است (اخبار ائمة الزيدية، ص 88 .)
107) رياض العلماء، ج 1، ص 277; اعيان الشيعة، ج 5، ص 181 . نويسنده رياض آورده: «و الناصر الکبر من

عظماء علماء الامامية . و ان کان الزيدية يعقدونه و يدرجونه في جملة ائمتهم . . .» .
108) الزيدية نشاتها و معقداتها، ص 29 .

109) الملل و النحل، ج 1، ص 156 .
110) لعن الله معاوية بن اي سفيان و لعن من غصب فاطمة فدکا و من منع من ان يدفن الحسن عند قبر جده
و من نفي اباذر الغفاري و من اخرج العباس من الشوري . . .» البه ان نوشه به زودي به لعن ظالمان آل رسول

و بدون نام بردن کسي جز معاويه تغر کرد (الکامل، ج 5، ص 327 .)
111) الکامل، ج 5، ص 331 .

112) ابن اثر در حوادث سال 357 آورده که در ان سال اهالي بغداد به روال عادت گذشه به عزاداري در عاشورا
و شادي در روز غدر رداخند .(الکامل، ج 5، ص 356 . )

113) الزيدية نشاتها و معقداتها، ص 29; الحياة السياسية، ص 155 .
114) در وقاع سال 358 به ادامه اقامه مراسم عاشورا در بغداد و همچنن در سال 389 به ادامه ان مراسم و

مراسم روز عيد غدر اشاره شده است (الکامل، ج 5، ص 365 و 540 .)
 (115ارخ و عقايد، ص 216 .

116) دکتر صبحي سال دعوت امام قاسم را 199 و پس از وفات ابن طباطبا ذکر ي کند (الزيدية، ص 94 .)



117) الافادة، ص 123 .
118) الحياة السياسية، ص 93 .

119) التجديد، ص 68 .
120) منطقه اي در نزديکي ميقات ذي الحليفة در مدينه (الافادة، ص 127 .)

121) الحياة السياسية، ص 93 .
122) معزلة اليمن، ص 37 .

123) کاي به همن نام براي شخص امام زيد نز نقل شده است . همچنن از امام ناصر اطروش نز رساله اي
به همن نام چاپ شده است . رک: مجله ترانا، شماره 20 (سال پنجم رجب 1410 .)

124) ان رساله در رد نظرات اسماعيليه نوشه شده است (مقدمه امام حنفي عبدالله بر الرد علي الرافضة، ص
(. 81

125) التجديد، ص 65 .
126) معزلة اليمن، ص 37 .

127) التجديد، 65- 67 .
128) همان، ص 68 .

129) معزلة اليمن، ص 38 .
130) الافادة، ص 136 .

131) معزلة اليمن، ص 59 .
132) زرا همگي از نسل امام قاسم رسي هسند .

133) الامام زيد، ص 510; الحياة السياسية، ص 178- 179; التحف، ص 171 .
134) براي اطلاع بيشتر ر . ک: الزيدية، ص 463- 473; التجديد، ص 211 .

135) معزلة اليمن، ص 157; الزيديه نشاتها ومعقداتها، ص 68 .
136) التجديد، ص 80 .

137) معزلة اليمن ص 182 .
138) الزيدية نشاتها و معقداتها، ص 68; التجديد، ص 79- 80 .

139) الزيديه، ص 123 .
140) همان; التجديد، ص 81- 83 .

141) امام هادي نص يامبر بر علي (ع) را (همانند امام قاسم) نص جلي و بر حسن و حسن (ع) بدون آن که
تصرح کند نص خفي (الحسن و الحسن سيدا شباب اهل الجنة; الحسن و الحسن امامان قاما او قعدا و) . . .

ي داند (معزلة اليمن، ص 186 .)
142) التجديد، ص 80 .

143) امام هادي صاحب اليفات بسياري است که حدود بيست کاب و رساله از او به دست ما رسيده است
.(معزلة اليمن، ص 193 .)

144) الزيدية نشاتها و معقداتها، ص 33 .
145) احمد بن سعدالدن المسوري (متوفاي 1079ق) در رساله المنقذة آورده: «آنچه در (صحاح سه) آمده،



همگي دروغ و غرقابل استدلال است » .(الزيدية نشاتها و معقداتها، ص 33 .)
146) الحياة السياسية، ص 94 .

147) الزيدية، ص 120; قيام الدولة، ص 137 .
148) وفات امام ناصر پس از 23 سال امامت در سال 325 نز ذکر شده است (التحف، ص 197 .)

149) براي اطلاع بيشتر رک: الزيدية نشاتها و معقداتها، ص 75- 83 .
 (150ارخ اليمن السياسي، ج 2، ص 17; التجديد، ص 143 .

 (151ارخ اليمن السياسي، ج 2، ص 202; التجديد، ص 143 .
152) امام قاسم بن محمد بن علي اليفي ربار و مشهور دارد به نام الاعتصام بحبل الله المتن، که در 5 جلد به

چاپ رسيده است .
 (153ارخ اليمن السياسي، ج 2، ص  . 202ا يش از ان دولت امامت زيديه عمدا محصور در شمال يمن بود

(التجديد، ص 143 .)
154) التجديد، ص 143 .

 (155ارخ اليمن السياسي، ج 2، ص 217 .
156) کاب ارخ اليمن (فرجة الهموم) همزمان با امامت امام يحي نوشه شده و به بررسي ارخ يمن ا سال

پايان امامت امام يحي و به وژه دوران امامت او رداخه است .
157) اليمن و الغرب، ص 13 .

158) دلائل متعددي براي بحران منتي به انقلاب ذکر شده است; از آن جمله وراتي شدن مناصب و قسيم آن
در ميان فرزندان و بسگان امام و خفقان سياسي و ممنوعيت احزاب و .(. . رک: الحرکات السياسية، ص 103 .)

159) همان .
160) رک: التجديد، ص 145 .

 (161ارخ اليمن السياسي، ج 2، ص 271; الحرکات السياسية، ص 103 .
 (162ارخ اليمن السياسي، ج 2، ص 372 .

163) جزئيات وتفصل انقلاب 1948يمن ديده شود در: اليمن والغرب، ص 161 . همچنن فصل سوم الحرکات
السياسية، ص 101- 123 .

164) دلال شکست قيام را ببينيد در: الحرکات السياسية، ص 118 .
 (165ارخ اليمن السياسي، ج 2، ص 273 . تفصل بيشتر در فصل پنجم الحرکات السياسية، ص 201- 263 .
166) الحياة السياسية، ص 94 . و روايت «القية ديني و دن ابائي » توسط امام ناصر اطروش در کاب البساط،

ص 69 .
167) الزيدية نشاتها و معقداتها، ص 48 .

168) همان، ص 50 . محمد حسن الزن ي نويسد: «عموم زيديه هچ فرقي با اناعشريه ندارند، جز ان که
آنان به خروج با شمشر معقدند» (الشيعة في الارخ، ص 56 .)

169) رک: نقل قول از مقبلي در الزيدية نشاتها و معقداتها، ص 49 .
170) مسالة القريب نقل ي کند که در يمن از ميان فرق زيديه غر از جاروديه فرقه ديگري وجود ندارد و آنها در

صنعا و صعده و اطراف آنها زندگي ي کنند (ج 1، ص 56 .)



171) جالب آن که به دلل سيطره جريان نزديک به اماميه در ارخ زيديه، ابومحمد يمني که در قرن ششم ي
زيسه، در کاب خود ي گويد: «زيديه امامت ابوبکر و عمر و عثمان را رد و عايشه را نقيص ي کنند، و ان

عقيده همه زيديه است، و وژگي جاروديه ان است که ذبيحه اهل کاب را حلال ني دانند» (عقائد اللاث و
السبعن فرقة، ج 1، ص 452- 453 .)

172) التجديد، ص 123 .
173) مسالة القريب، ج 1، ص 160 .

174) الزيدية، ص 396- 411; براي اطلاع از تفصل درگري ابن الامر با علماي هادوي رک: الزيدية نشاتها و
معقداتها، ص 40 .

175) الزيدية، ص 425 .
176) الغطمطم الزخار، ج 1، ص 63 .

177) کاب الغطمطم الزخار در رد شوکاني و به طور مشخص کاب السل الجرار و عقايد و فاواي او بر خلاف
مکتب هادوي و مذهب زيدي نوشه شده است . ان نقد با اعتراض نويسنده به شوکاني در درج صحابه در

صلوات بر يامبر آغاز شده است .
178) معزلة اليمن، ص 11 .
179) منهج، ج 1، ص 123 .

180) التجديد، ص 128 .
181) منهج، ج 1، ص 123، به نقل از السل الجرار ونل الاوطار; التجديد، ص 132 .

182) چون ضم دست ها در نماز و آمن گفتن پس از قرائت حمد . در ان خصوص و ديگر مجادلات و نزاع هاي
دو جريان مراجعه شود به نامه هاي متبادل منقول در الزيدية نشاتها و معقداتها، ص 41- 46 .

183) همان، ص 50 .


